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پیش درآمد
فرایند  است  لازم  چیز  هر  از  قبل 
از  »جهاني سازي«  با  را  »جهاني شدن« 
شدن  وابسته تر  اولي  کنیم.  متمایز  هم 
بخش هاي گوناگون جهان و فشردگي و 
دومي  و  دارد  پي  در  را  آن  درهم تنیدگي 
کشورهاي  همگون سازي  براي  تلاش 
لیبرالیسم  اقتصاد  و  فرهنگ  لواي  تحت 
به  آمریکاست1.  قطبي  تک  نظام  و  غرب 
جهاني  با  کلي  مخالفت  که  مي رسد  نظر 
بدفهمي  حاصل  زیادي  حدود  تا  شدن، 
آمیختن  و  جهاني شدن  مفهوم  از  عده اي 
این  واقعیت  باشد.  جهاني سازي  با  آن 
است که فرایند جهاني شدن در حال رخ 
دادن است و مظاهر آن در ابعاد گوناگون 
که  مدت هاست  اقتصادي،  ابعاد  به ویژه 
ساخته اند.  نمایان  را  خود  آشکار  به طور 
که  آن،  فرهنگي  پیامدهاي  بي تردید، 
بیشتر موضوع مورد بحث ماست، مراحل 
انفجار  با  و  مي کند  طي  را  خود  تکویني 
جمعي  ارتباطات  فناوري  و  اطلاعات 
مي یابد،  گسترش  فزاینده اي  به طور  که 

تأثیر خود قرار  جامعه ي جهاني را تحت 
خواهد داد.

امکان پذیر  اگر  ـ  واقعیت  این  انکار 
منزوي ساختن  منزله ي  به  بیشتر  ـ  باشد! 
ضربه پذیري  جز  نتیجه اي  و  است  خود 
بیشتر فرهنگي و مواجه شدن با چالش هاي 
انقلاب  آینده ي  نسل هاي  براي  هویتي 
از  یکي  داشت.  نخواهد  پي  در  اسلامي 
فرهنگي  کارگزاران  مهم  رسالت هاي 
دو  این  با  برخورد  چگونگي  در  کشور 
و  یکدیگر  از  آن ها  متمایزساختن  پدیده، 
شدن  جهاني  فرصت هاي  از  بهره برداري 
فرهنگي  آرمان هاي  تقویت  راستاي  در 

انقلاب اسلامي است.

چالش هاي پیش رو در دهه هاي آینده
که  برسد  نظر  به  چنین  است  ممکن 
)نه  جهاني سازي  پدیده ي  با  رویارویي 
گاه  و  دشوار  اول  گام  در  شدن(  جهاني 
ناامید کننده است. برخي از نظریه پردازان 
معتقدند، ما در دوراني زندگي مي کنیم که 

و چالش هاى جهانى شدن، تمدن سازى و آينده

انقلاب اسلامى 
ملت  ـ  دولت  پایان عصر  را  آن  مي توان 
دانست و نیروهاي بازار جهاني که بسیار 
قوي و نیرومند عمل مي کنند، سیاست هاي 
و  بي اعتبار  را  کشورها  داخلي  و  ملي 
اقتصاد،  جهاني شدنِ  مي سازند.  ناکارامد 
حوزه ي سیاست و فرهنگ کشورهاي ملي 
به چالش خواهد کشید،  نیز  را  ـ مستقل 
زیرا پیشرفت هاي حیرت انگیز در زمینه ي 
مانند  ارتباطات،  و  اطلاعات  فناوري 
ماهواره، شبکه هاي رایانه اي و اینترنت، نه 
مي آورد،  همراه  به  را  جغرافیا  مرگ  تنها 
اطلاعات  و  افکار  تا  مي شود  باعث  بلکه 
بدون هیچ گونه کنترلي از سوي دولت ها از 
مرزهاي ملي عبور کند و به مخاطبان خود 
تعبیر  به  و  برسد  دنیا  نقاط  دورترین  در 
درهم تنیدگي  و  زمان  فشردگي  با  دیگر، 
را  دنیا  اطلاعات،  جهاني  شبکه ي  فضاي 
مبدل به دهکده اي جهاني خواهد کرد؛ به 
نخواهند  ملت ها  و  دولت ها  که  گونه اي 
توانست آن طور که مي خواهند ـ هم چون 
گذشته ـ با شهروندان خود ارتباط برقرار 

جلیل عرفان منش
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کنند و بر رفتار آن ها تأثیر بگذارند. بنا بر 
این فرضیه، نقش دولت ها و فرهنگ هاي 
روز  به  روز  منطقه اي،  و  ملي  بومي، 
ضعیف تر خواهد شد و کاهش قدرت و 
استقلال سیاسي ـ فرهنگي ملت ها را در 

پي خواهد داشت.
ارتباط  شبکه هاي  فرایند،  این  در 
همسان سازي  منظور  به  غرب  جمعي 
فرهنگ جهاني و تغییر الگوي فرهنگ هاي 
تبلیغ گسترده،  با  و  بومي(  ـ  )ملي  سنتي 
چنین وانمود مي کنند که جهان در سیطره 
ـ دموکراسي  لیبرالسیم  و تسخیر فرهنگ 
در خواهد آمد. در چنین شرایطي، فرصتي 
براي ادامه ي حیات سایر فرهنگ ها وجود 
مقاومت  به  قادر  آن ها  و  داشت  نخواهد 
بود.  نخواهند  جهاني  فرهنگ  برابر  در 
نظریه پردازان،  از  دسته  این  دیدگاه  از 
سرنوشت محتوم سایر جوامع، فرهنگ ها 
به  حرکت  مختلف،  ملل  تمدن هاي  و 
ـ  رفتن دولت  میان  از  و  لیبرالیسم  سوي 
جغرافیایي  بند  و  قید  هرگونه  و  ملت ها 
فرهنگي  و  اجتماعي  روابط  بر  که  است 

ملل سایه افکنده اند.

چه بايدكرد؟
که  مي رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
کشورهاي اسلامي به ویژه کشورهایي که 
کمتر توسعه یافته اند، زیر امواج توفنده ي 
آیا  شد.  خواهند  متلاشي  سازي  جهاني 
تمدن ها  جنگ  آیا  است؟  همین  واقعیت 
به شکل گیري تمدني جهاني منجر خواهد 
فلیپس  ساموئل  که  گونه اي  به  شد؛ 
جنگ  مشهور  نظریه پرداز  هانتینگتون2، 
خصوصاً  غرب،  که  است  گفته  تمدن ها، 
ایالات متحده ي آمریکا، همیشه مبلغ بوده 
باور است که جوامع غیرغربي  این  بر  و 
باید خود را با ارزش هاي دموکراسي غربي 
متعهد و این ارزش ها را در نهادهاي خود 
 .]158  :1380 ]هانتینگتون،  دهند  جاي 
تمدن ها  تمامي  مي افزاید،  هم چنین  وي 
در ظهور و افول روند مشابهي دارند، اما 
است.  دیگر  تمدن هاي  از  متفاوت  غرب 
نه به دلیل آن که توسعه یافته است، بلکه 
ارزش ها  متمایز  خصوصیات  علت  به 

پیشرو  شده  موجب  که  نهادهایش  و 
مدرنیسم باشد و آن را در سراسر جهان 
گسترش دهد ]همان، ص 252[. او ادعا 
مي کند تا مدت ها تمدن غرب )آمریکا( بر 

جهان سلطه خواهد داشت؟
آیا دیگر امکاني براي تبادل فرهنگي و 
حیات تمدن هاي دیگر باقي نخواهد ماند 
جهاني  فرهنگ  در  فرهنگ ها  همه ي  و 

ذوب خواهند شد؟
آیا به راستي ما به پایان تاریخ رسیده ایم؟ 
معتقد  فوکویاما3  فرانسیس  که  چنان  آن  
لیبرالسیم  ایدئولوژي ها،  پایان  که  است 
دموکراسي است؟ آیا آن چنان که برخي 

هر  و  ندارد  وجود  فرهنگي  و  سیاسي 
این،  جز  دیگري  چاره اندیشي  و  راهبرد 
این  نگارنده ي  است؟  بي فایده  و  مهمل 
واقعیت  این  انکار  پي  در  هرگز  سطور، 
از  تاریخ،  در  سیر حکومت ها  که  نیست 
سوي  به  قومي  و  قبیله اي  بدوي  اشکال 
ساختار ملت ـ دولت و تشکیل کشورهاي 
تکاملي  روند  مشترک المنافع  و  فراملیتي 
خود را طي قرون متمادي پیموده است و 
وضعیت جهان نیز بر نظام توازن قدرت 
و یا سیطره ي قدرت هاي چندگانه به نظام 
دو قطبي و پس از فروپاشي شوروي به 
سوي نظام تک قطبي استوار شده است، 
)جهاني شدن  جهاني سازي  فرجام  اما 
کاذب( و یکجانبه گرایي آمریکا، چنان که 
تصور مي شود، به سلطه ي آمریکا بر سایر 
کشورها و ادغام همه ي فرهنگ هاي ملل 
ـ  غربي  فرهنگ  در  جهان  تمدن هاي  و 
ختم  لیبرالیسم  ـ  سکولاریسم  آمریکایي، 

نخواهد شد.

واقعيت  يك  تمدنها  آياجنگ 
است؟ تاريخي 

پرسشي که لازم است به آن پاسخي 
شفاف و حقیقي داد، این است که آیا جنگ 
واقعیت  یک  تاریخي  منظر  از  تمدن ها 
که  آن گونه  تمدن ها  برخورد  آیا  است؟ 
ساموئل هانتینگتون4 بیان مي کند، در ادوار 
تاریخي نشانه هاي تاریخي و عیني داشته 
نظریات سیاسي  بیشتر محصول  یا  است 
تقابل گرا و ایجاد یک هدف براي هدایت 
آیا  روشن تر،  عبارت  به  است؟  قدرت 
خارجي  واقعیت  یک  تمدن ها  دشمني 
است که از گذشته هاي دور رخ نموده و 
امروزه نیز در جریان است، یا این که براي 
جهاني،  سلطه ي  و  بین الملل  نظام  حفظ 
نیاز به چنین گفتماني ضرورت پیدا کرده 

است؟
اصلي  منبع  که  مي پندارد  هانتینگتون 
طور  به  آینده،  جهان  در  خوردها  و  زد 
نخواهد  اقتصادي  و  ایدئولوژیکي  عمده 
بود، بلکه منشأ اصلي تقسیم بندي بشریت 
و منبع غالب، اختلافات فرهنگي خواهد 
... و برخوردهاي اصلي در سیاست  بود 

که  است  این  واقعیت 
در  جهاني شدن  فرایند 
است  دادن  رخ  حال 
ابعاد  در  آن  مظاهر  و 
ابعاد  به ویژه  گوناگون 
مدت هاست  اقتصادي، 
خود  آشکار  به طور  که 

را نمایان ساخته اند

اندیشمندان کشورهاي  از سیاستمداران و 
پذیرفته اند،  اسلامي  کشورهاي  و  جهان 
برابر جهاني سازي و  در  تسلیم  راهي جز 
اقتصادي،  ابعاد  همه ي  در  همسان سازي 
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جهاني، بین ملت ها و گروه هاي متفاوت 
از حیث تمدني بروز خواهد کرد. برخورد 
تمدن ها و چه غالب سیاست هاي جهاني 
خطوط  آینده،  در  و  مي دهد  تشکیل  را 
گسل بین تمدن ها، خطوط نبرد بین آن ها 
روتلج،  و  دالبي  ]اتوتایل،  بود  خواهد 

.]362 :1383
نظریه ي وي از این جهت که پس از 
به  تمدني«  »هویت  آینده  در  سرد  جنگ 
کرد  خواهد  پیدا  اهمیت  فزاینده اي  طور 
غربي،  تمدن  نظیر  دیگر  تمدن هاي  و 
هندو،  اسلامي،  ژاپني،  کنفوسیوسي، 
سایر  و  لاتین  آمریکاي  ارتدوکس، 
بین الملل  روابط  عرصه ي  در  تمدن ها 
تأمل  قابل  بسیار  بود،  خواهند  تأثیرگذار 

است ]همان، ص 364[.

تعامل تمدن ها و روند تكاملي 
آنها

جمعي  کوشش  محصول  تمدن 
آغاز  از  که  است  گوناگون  اقوام  و  ملل 
سیر  تاریخي،  دوران  طي  بشر،  خلقت 
طي  بشري  جوامع  در  را  خود  تکاملي 
متعلق  خورشید،  هم چون  و  است  کرده 
همواره  تمدن ها  است.  بشریت  جهان  به 
بنا بر نیاز واقعي جوامع، در تعامل داد و 
ستد و تکامل بوده اند. اگرچه گاه تمدني 
رو به افول نهاده و از درون خاکستر آن 
اما  است،  کرده  رویش  جدیدي  تمدن 
نداشته اند،  ستیزي  هم  با  تمدن ها  این 
که  هانتینگتون  پیش فرض هاي  برخلاف 
تمدن ها  میان  درگیري ها  چشم گیرترین 
را زماني مي داند که مردم یک تمدن، بر 
تمدن دیگر فاتح شده اند و آن ها را از میان 
برداشته اند. مانند درگیري هاي تمدني میان 
اسلام و غرب و میان اسلام و هند، و یا 
چین و هند که مورد تاخت و تاز مغول ها 
قرار گرفته اند و یوناني ها با غیر یوناني ها 
]هانتینگتون،  بودند  نبرد  در  ایراني ها  و 

.]47 :1380
دشوار است بپذیریم که تمدن هاي یاد 
شده با هم در ستیز بوده اند. به جز مغول ها 
که قومي وحشي و فاقد تمدن بودند، سایر 
تمدن هاي یاد شده در تعامل با یکدیگر به 

رشد و تکامل رسیده اند. بهترین مصادیق 
تاریخي آن، حوزه ي تمدن اسلامي است 
هضم  و  اسلام  آموزه هاي  استفاده  با  که 
علوم تمدن یونان باستان، ایران باستان و 
برخي از تمدن هاي کهن مانند هند جوانه 
گونه اي  به  اسلام  تمدن  کرد.  رشد  و  زد 
آشکار و مثال زدني، تمدن رو به انحطاط 
میان  تعامل  در  را  باستان  ایران  افول  و 
دوباره  حیاتي  اسلامي،  و  ایراني  تمدن 
داد و در قرون وسطا، زماني که خورشید 
در آسمان تمدن یونان غروب کرده بود، 
انتقال  با  یونان  تمدن  باقي مانده ي  میراث 
علوم و بازآفریني آن توسط مسلمانان به 
سال ها،  تا  که  نحوي  به  کرد  منتقل  اروپا 

به  عدالت  و  دوستي  صلح،  یکي  که 
ارمغان آورد و دیگري ویرانگري، جنگ 

و خونریزي در پي داشت.
که  داد  روي  هنگامي  اسلام  ظهور 
و  شرقي(  )روم  بیزانس  امپراتوري هاي 
بي ثمر  جنگ هاي  درگیر  ساساني،  ایران 
دولت  دو  این  بودند.  خود  خرج  پر  و 
مقتدر به دلیل جنگ هاي متعدد که نزدیک 
به ربع قرن طول کشید، ضعیف شدند و 
که  این  کرد.  افول  آن ها  اقتدار  ستاره ي 
اسلام چگونه به سرعت در آسیا، اروپا و 
آفریقا توسعه یافت، یکي از شگفتي هاي 
تاریخ بشر است. اسلام به عنوان تمدني 
جدید، نه تنها عربستان مرده و بي آب و 
علف، ساکت و بي سروصدایي که مردمش 
به  را  بودند  ناشناس  انگشت شماري،  جز 
عربستاني زنده و پر آوازه تبدیل کرد، بلکه 
براي آن ها اندیشه و فکر نویني آورد و آن 
اندازه ي سایر ممالک متمدن جهان  به  را 
آن روز توسعه داد ]میرهوف، بي تا: 101 
و دورانت، بي تا: 307 و 222[. گسترش 
سریع اسلام، نتیجه ي فعالیت نظامي نبود 
تمدني  جنگ  نظریه ي  چارچوب  در  و 

قابل تفسیر نیست.

و  گسترش  شكل گيري،  روند 
توسعه ي تمدن اسلامي

تمدن هاي  جهان،  تمدن هاي  بیشتر 
دیني هستند. این پنداست صحیح نیست 
که مسیحیت در قرون وسطا رویکردي ضد 
تمدن و یا ضد علم داشت. همه ي ادیان 
الهي مروج علم و دانش بودند. در قرون 
کلیسا،  ارباب  منحط  نگرش هاي  وسطا، 
دادند.  رواج  را  علم  و  دین  میان  تضاد 
اهتمام  توجه،  اسلام  الهي،  ادیان  میان  در 
و تأکید زیادي بر علم و آگاهي و دانش 
دوستي و دانش پروري دارد. تمدن اسلامي 
با  شد.  آغاز  »دعوت«  با  پیامبر  عصر  در 
نهاده  آن  بنیاد  اسلامي،  تأسیس حکومت 
فتوحات گسترش  شد و سپس در عصر 
انتقال  به  ترجمه،  عصرنهضت  در  یافت. 
پرداخت.  تمدن ها  سایر  از  علوم  متقابل 
تمدن اسلامي پس از دوران ظهور و رشد 
و تعامل با تمدن هاي هم جوار، به تدریج 

آثار دانشمندان ایراني و مسلمان در غرب 
تدریس مي شد و جوامع اسلامي طلایه دار 

تمدن بودند.5

جنگ، قدرت و سلطه گري
و  جنگ  که  مي رسد  نظر  به  چنین 
قرون  و  باستان  دوران  در  کشورگشایي 
وسطا محصول برخورد تمدن ها نبود، بلکه 
بیشتر ناشي از سلطه گري فرمان روایان بود. 
شدت خشونت  آن نیز به همین میزان، به 
داشت.  بستگي  فرمانروایان  شخصیت 
اخلاقي  به خصایل  مي توان  میان  این  در 
روحیه ي  و  هخامنشي  پادشاه  کوروش، 
کرد  اشاره  مقدوني  اسکندر  نظامي گري 

از رسالت هاي مهم
 کارگزاران فرهنگي کشور 
با  برخورد  چگونگي  در 
شدن«  »جهاني  پدیده  دو 
متمایز  »جهاني سازي«،  و 
ساختن آن ها از یکدیگر و 
بهره برداري از فرصت هاي 
راستاي  در  جهاني شدن 
تقویت آرمان هاي فرهنگي 

انقلاب اسلامي است
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به سمت شکوفایي و نوزایي رفت. یعني 
گرفته  دیگر  تمدن هاي  از  که  را  آن چه 
بود، بازپروري کرد و با نوآوري به تولید 
مباني  براساس  رویکرد  این  رسید.  علم 

فرهنگي اسلام روي داد.6
عوامل متعددي در گسترش اسلام نقش 
داشتند که بیشترین آن ها مرهون ویژگي ها 
پرتوي معنوي فرهنگ  ذاتي و  مزایاي  و 
و آیین اسلام و اصول عدالت خواهانه اش 
بود. علاوه برآن، جوهره ي تعالیم و اصول 
اسلام و گستره ي آن، محدود به یک قوم 
نیست و داراي پیامي براي همه ي بشریت 

و جهان است.7

برپايه ي  دعوت  اسلامي،  تمدن 
آزادي

ایران  در  اسلام  نشر  و  گسترش 
به  دعوت  که  نظریه هایي  برخلاف 
و  شمشیر  زور  پایه ي  بر  را  اسلام  دین 
جنبه هاي  داراي  مي کنند،  قلمداد  اجبار 
است.  بوده  مسالمت آمیز  و  صلح جویانه 
براساس نصوص قرآن و سنت، دعوت به 
دین اسلام، برپایه ي آزادي، موعظه ي نیکو 
و حکمت است. آیات بي شماري بر این 
ربک  سبیل  الي  »ادع  دارند:  دلالت  گفته 
جادلهم  و  الحسنه  الموعظه  و  بالحکمه 
في الدین«9  اکراه  »لا  احسن«8،  باللتي هي 
و »و اطیعوالله و اطیعوالرسول، فان تولیتم 

فانما علي رسولنا البلاغ المبین«.10
توسعه  در  که  عواملي  از  دیگر  یکي 
مؤثري  سهم  ایران  در  اسلام  گسترش  و 
معنوي  و  و  روحي  داشت، خصوصیات 
مردم ایران بود. گرایش ایرانیان به اسلام 
در زمان حیات رسول اکرم )ص( و پیش 
از عصر فتوحات11، نمایانگر این واقعیت 

است.12
سریع  انتشار  علت  نباید  این رو،  از 
اسلام را در فعالیت هاي نظامي مسلمانان 
جست وجو کرد. یکي از دلایل گسترش و 
توسعه ي تمدن اسلام این بود که مباحث 
محدودیتي  هیچ  بدون  و  آزادانه  علمي 
طرح مي شد. مناظرات علمي، آزاداندیشي 
و روح سهل و سمحه و آسان گیري که 
شد  باعث  دارد،  وجود  اسلام  نهاد  در 

دانشمندان  سایر  مسلمانان،  بر  علاوه  تا 
مذاهب دیگر هم که در زیر چتر حمایت 
علمي و معنوي و مادي جامعه ي اسلامي 
تمدن  به  ارزنده اي  گرفتند، خدمات  قرار 

اسلامي مي کردند ]آرنولد، بي تا: 41[.
تساهل  روح  دلیل  به  اسلامي  تمدن 
و مدارایي که در جوهره ي فرهنگ خود 
عصر  تمدني  مظاهر  همه ي  از  داشت، 
از تجربیات ملل و نحل مختلف  خود و 
بهره برد. اما روح و جان آن اسلامي ماند 
دلایل  از  یکي   .]31 بي تا:  ]زرین کوب، 
رشد فرهنگ و تمدن اسلامي در این بود 
که دین مبین اسلام نه سلطه پذیري را مباح 

مي داند و نه سلطه گري را.
ایبري  جزیره ي  شبه  به  وقتي  اسلام 
مسیحیان  هم  رفت،  اندلس  یا  اسپانیا  و 
تحت  که  را  یهودیان  هم  و  حکومت گر 
در  بودند،  مسیحیان  سلطه ي  و  فشار 
و  مساوات  با  و  گذاشت  آزاد  خود  دین 
همه ي  براي  را  اجتماعي  حقوق  برابري، 
ساکنان سرزمین اسلامي محترم شمرد. نه 
پذیرش  در  اکراهي  نه  و  فشار  نه  و  زور 
اسلام بود و به این دلیل که اسلام مزایاي 
مي کرد،  حفظ  را  غیرمسلمانان  اجتماعي 
تظاهر و ریاکاري در پذیرش دین نبود و 
معني  به  مي پذیرفت،  را  اسلام  کسي  اگر 
از  که  نشان هایي  بود.  مسلمان  حقیقي 

اندلس  با مسلمانان در  تعارض مسیحیان 
نبود،  مربوط  آن ها  دین  به  دارد،  وجود 
بلکه به خاطر حفظ منافع  ظالمانه اي بود 
که نمي خواستند آن ها را از دست بدهند13 

]کالمت، بي تا: 62-67[.

تمدن  شكوفايي  كانون  ايران 
اسلامي

تجربه ي تاریخي نیز نمایانگر آن است 
در  الهي،  ادیان  بیشتر  هم چون  اسلام  که 
خارج از سرزمیني که در آن ظهور کرده، 
است  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بیشتر 
اسلامي  تمدن   .]68-71 بي تا:  ]مطهري، 
ستیزي با تمدن ایراني نداشت. اگر اسلام 
به ایران نمي آمد، حکومت ساساني روند 
انحطاط و اضمحلال، و سیر زوال و افول 
منهدم شده  از درون  را مي پیمود و  خود 
پس  یکي  دولت ها  و  حکومت ها  بود. 
متولد  روزگاري  که  هم چنان  دیگري،  از 
خود  رشد  و  شکوفایي  سیر  و  شده اند 
انحطاط  به  رو  سرانجام  کرده اند،  طي  را 
میراث  اما  مي روند.  افول  و  اضمحلال  و 
به  افول،  دوران  از  پس  آن ها،  تمدني 
نویني  کالبد  در  و  منتقل  دیگر  تمدن هاي 

استمرار مي یابد.
پایاني  اگرچه  ایران،  به  اسلام  ورود 
تمدن  اما  بود،  ساسانیان  حکومت  براي 
کوشش  سال ها  نتیجه ي  که  باستان  ایران 
معنوي و مادي ایرانیان بود، از میان نرفت، 
بلکه با ورود اسلام، بار دیگر احیا شد و 
حیات تکاملي خود را در فرهنگ ایراني ـ 

هانتینگتون مي پندارد که 
منبع اصلي زد و خوردها در
 جهان آینده، به طور عمده 

ایدئولوژیکي و اقتصادي
 نخواهد بود، بلکه منشأ 

اصلي تقسیم بندي بشریت 
و منبع غالب، اختلافات 
فرهنگي خواهد بود ...

 و برخوردهاي اصلي در
 سیاست جهاني، بین ملت ها 
و گروه هاي متفاوت از حیث 

تمدني بروز خواهد کرد
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اسلامي استمرار بخشید.
به گفته ي ابن خلدون، تمدن ایرانیان 
منتقل شد  بني عباس  بني امیه و  اعراب  به 
آن ها  از  و  دیلمیان  به  بني عباس  تمدن  و 
به ترک هاي سلجوقي رسید ]ابن خلدون، 
بي تا: 174[. همین تغییر را محققان معاصر 
چنین بیان کرده اند: تمدن اسلامي نتیجه ي 
)اسلام(  عرب  نیرومند  جوانه ي  پیوند 
راز  و  بود  ایراني  تمدن  برومند  پایه ي  بر 
و  ملکات  تحول  و  عجیب  نیرومندي 
است14  نهفته  امر  همین  در  آن  فضایل 

]سارتن، 222 و 221[.
قلمرو  حفظ  و  اداره  براي  مسلمانان 
سازمان هاي  و  ملک داري  آیین  خود، 
به خصوص  متمدن  ممالک  از  را  دیواني 
ایرانیان آموختند و براي کسب مهارت و 
ایران  کهن  تمدن  میراث  انتقال  به  فنون، 
تقویت  باعث  رویکرد،  این  پرداختند. 
احیاي  و  اسلامي  نوپاي  تمدن  بنیان هاي 

تمدن کهن ایران شد.
معتقد  توین بي15  جوزف  آرنولد 
پي  اسلامي  جامعه ي  بررسي  با  است، 
دو  پیوستن  از  اسلامي  تمدن  که  مي بریم 
تشکیل  ایراني  و  عرب  متمایز  جامعه ي 

یافته است ]توین بي ، 135: 14[.
چنین به نظر مي رسد که سخن از تمدن 
امکان پذیر  ایران،  نام  ذکر  بدون  اسلامي، 
ایران کانون شکوفایي تمدن  نیست؛ زیرا 
کانون  یونان  که  هم چنان  بود.  اسلام 

شکوفایي تمدن غرب به شمار مي رود.

افول تمدن اسلامي
انحطاط  عامل  جنگ ها  بپذیریم  اگر 
و زوال تمدن ها هستند و تاریخ مصادیق 
است  دشوار  است،  ساخته  آشکار  را  آن 
بپذیریم که تمدن ها عامل جنگ ها بوده اند. 
است،  معتقد  توین بي  جوزف  آرنولد 
بي واسطه ي  علت  آشکاري  به طور  جنگ 
جنگ  کتاب  در  وي  تمدن هاست.  انهدام 
تطبیقي  مطالعه ي  با   )1950( تمدن16  و 
فروریزي تمدن هاي شناخته شده در تاریخ 
فروپاشي  کلید  جنگ  که  مي دهد  نشان 

تمدن هاست ]توین بي، 1373: 106[.
به  متفاوت  نگرش هاي  با  تمدن ها 

هم چنان  آن ها  برمي خیزند.  هم  با  رقابت 
مي شوند،  شکوفا  و  مي آیند  پدید  که 
مراحل افول خود را دارند و هرگاه شرایط 
احتمال  شود،  تجدید  ظهورشان  تاریخي 
میان،  این  در  شوند.  زنده  دیگر  بار  دارد 
عوامل  تأثیر  تحت  بیشتر  که  تمدن هایي 
خارجي به میرایي و خاموشي گراییده اند، 
در شرایط مساعد، از خفتگي و خاموشي 
تمدن  مي رسند.  نوزایي  و  بیداري  به 

اسلامي یکي از این تمدن هاست.

استعمار و جنگ سلطه
کشف راه هاي جدید دریایي در قرن 
پانزدهم میلادي توسط دریانوردان پرتغالي 
دو بخش  به  تقسیم جهان  و  اسپانیایي  و 
نیم کره ي غربي و نیم کره ي شرقي توسط 
مرکانتیلیسم17  گسترش  پرتغال،  و  اسپانیا 
را  سرمایه داري  گسترش  و  )سوداگري( 
تب  و  ثروت  انباشت  و  داشت  همراه  به 
قرن  در  فلزات گران  بها  و  گردآوري طلا 
و  عوامل  نخستین  میلادي،  شانزدهم 
انگیزه هاي دولت هاي استعمارگر را براي 

سلطه بر سایر کشورها، شکل داد.
و  تحولات  اخیر،  قرون  در 
از  پس  اروپاي  در  علمي  پیشرفت هاي 
رفتن  بالا  و  صنعتي  انقلاب  و  رنسانس 
توانایي آن ها در زمینه ي اقتصادي، نظامي 
و صنعتي موجب شد تا بخش بزرگي از 
سرزمین هاي جهان در استعمار و استثمار 
گیرد.  قرار  اروپایي  قدرتمند  کشورهاي 
رقابت میان کشورهاي استعمارگر، فرصتي 

فراهم  براي رهایي کشورهاي زیر سلطه 
نکرد، بلکه آن ها را در چنگال قدرت هاي 

سلطه گر اسیر کرد.
با پایان عصر استعمار کهن، ویژگي هاي 
استعمار  اما  مي رسد.  پایان  به  دوران  این 
تازه اي  عصر  وارد  نوین  ویژگي هاي  با 
کشوري  هیچ  عصر،  این  در  است.  شده 
اما  نیست.  دیگري  کشور  مستعمره ي 
دیگري  مرحله ي  مستعمره،  سرزمین هاي 
را  استعمارگر  کشورهاي  به  وابستگي  از 
گفته  نو  استعمار  آن  به  که  مي کنند  طي 
مي شود و پیچیده تر و دشوارتر از استعمار 
کهن است. استعمار نو برخلاف استعمار 
به  را  کشورها  سیاسي  استقلال  کهن، 
نظر  از  کشورها  این  مي شناسد.  رسمیت 
ظاهري از همه ي ظواهر حاکمیت داخلي 
و خارجي برخوردار هستند، اما در واقع 
از  از خارج  آن  اقتصادي و سیاسي  نظام 

کشور هدایت مي شود.
به  کهن  استعمار  رویکرد  تغییر  با 

عوامل متعددي در گسترش 
اسلام نقش داشتند که
 بیشترین آن ها مرهون

 ویژگي ها و مزایاي ذاتي
 و پرتوي معنوي فرهنگ
 و آیین اسلام و اصول
 عدالت خواهانه اش بود

ماهیت  نو،  فرا  استعمار  و  نو  استعمار 
نسبتاً  گونه اي  به  استعماري  کشورهاي 
کشورهاي  است.  مانده  باقي  یکسان 
سلطه گر در اهداف و مطامع خود تغییري 
نداده اند. تنها، شیوه  و رویکرد آن ها براي 
رسیدن به اهداف تغییر یافته است. با این 
نگاه مي توان کشورهاي جهان را به چهار 
سلطه پذیر؛  سلطه گر؛  کرد:  تقسیم  دسته 

سلطه گریز؛ سلطه ستیز.
تلاش  همواره  استعمارگر  دولت هاي 
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استیلاي  ممکن،  نحو  هر  به  تا  کرده اند 
سلطه پذیر  جوامع  بر  را  خود  فکري 
تحمیل کنند. اگر مردم یک جامعه پذیراي 
ارزش هاي فرهنگي جامعه اي دیگر باشند، 
بي گمان در برابر نفوذ سیاسي و اقتصادي 
بیگانه ایستادگي نمي کنند. در عصر جهاني 
شدن و استعمار فرانو، ایجاد بحران هویت 
اصیل  فرهنگ  بردن  میان  از  و  فرهنگي 
پیش رو  در  چالش هاي  از  یکي  کشورها، 

است.

جهان آينده و برخورد ميان
قدرت هاي سلطه گر با كشورهاي 

سلطه ستيز
داشتن  دلیل  به  سلطه گر  کشورهاي 
نسبي،  هم گرایي  یک  در  مشترک،  منافع 
در  بیشتر  رویارویي،  و  جنگ  جاي  به 
اشکال  در  استعماري  رقابت هاي  پي 
سلطه پذیر  کشورهاي  هستند.  خود  نوین 
هستند،  بیمار  و  ناتوان  که  زماني  تا 
باقي  سلطه گر  کشورهاي  سلطه ي  زیر 
را  آن ها  مي تواند  که  چیزي  مي مانند. 
و  بیداري  بخشد،  رهایي  سلطه   زیر  از 
به  است.  استقلال  لذت  و  هویت جویي 
میزان رشد و بازیابي هویت جمعي، روح 
سلطه  گریزي در میان این جوامع تشدید 
فشارهاي  تحت  زماني  آن ها  مي شود. 
بیروني و واکنش هاي دروني از کشورهاي 
سلطه گریز به کشورهاي سلطه ستیز تبدیل 
مي شوند که شجاعت رهایي از وابستگي 
را  استقلال  هزینه هاي  پرداخت  تحمل  و 

داشته باشد.
و  سلطه گر  کشورهاي  میان  نبرد 
سیاسي  اقتصادي،  اشکال  در  سلطه گریز 
مستمري  یا  و  ناپایدار  به طور  نظامي،  و 
معیني ختم  به سرنوشت  تا  ادامه مي یابد 
به  که  سلطه ستیز  کشورهاي  اما  شود. 
سیاسي،  فکري،  استقلال  از  مرحله اي 
دست  نظامي  و  اقتصادي  فرهنگي، 
یافته اند، بازگشت به وضع اولیه ـ پیش از 
دست یابي به استقلال ـ براي آن ها دشوار 
است و کشورهاي سلطه گر، ناگزیر و به 
تدریج هویت مستقل آن ها را به رسمیت 
مي شناسند. اگرچه عصر جنگ افروزي و 

پایان  به  سلطه گر  قدرت هاي  لشکرکشي 
تهدیدهاي  اما  مي شود،  نزدیک  خود 
برخورد  و  نمي پذیرد  پایان  نظامي 
کشورهاي  با  سلطه گر  کشورهاي  میان 
امري  تمدن ها(،  برخورد  )نه  سلطه ستیز 
شکست  تحمیل  است.  اجتناب ناپذیر 
بیداري  پي  در  که  کشورهایي  به  نظامي 
مي کنند،  مبارزه  خود  هویت جویي  و 
نمي تواند پایاني بر بیداري و یا خاموشي 

باشد.
به  با توجه  به نظر مي رسد که  چنین 
روند حوادث تاریخي و سیر تحولات سه 
سلطه ي  تهاجمات  تشدید  اخیر،  دهه ي 
به  سلطه پذیر،  کشورهاي  علیه  جهاني 
شني،  ساعت  شن هاي  هم چون  تدریج 
آن ها را به استوانه ي کشورهاي سلطه گریز 
نزدیک کند و به همین میزان، کشورهاي 
کشورهاي  با  هم گرایي  به  را  سلطه گریز 

سلطه ستیز سوق دهد.

سلطه گري و تقابل گرايي
آشکاري  طور  به  تاریخي  تجربه ي 
تشدید جنگ هاي  با  که  است  داده  نشان 
سلطه گري،  روند  و  امپریالیستي 
جنبش هاي ملي ـ میهني نیز اوج مي گیرد 
هویت  بازیافتن  براي  ملت ها  ـ  دولت  و 
خود تلاش خواهند کرد. در حال حاضر، 
شاهد  ما  لاتین،  آمریکاي  کشورهاي  در 
بازیافت هویت مستقل و ملي کشورهاي 
سیطره ي  از  را  خود  که  هستیم  متعددي 
امپریالیسم  فرهنگي  و  اقتصادي  سیاسي، 
واکنش  تنها  این  مي کنند.  رها  آمریکا 

نیست.  جهاني سازي  برابر  در  ملت ها 
هانتینگتون این واقعیت را انکار نمي کند 
و مي گوید: از آن جا که تمدن ها دیگر در 
حال پدیدار شدن و بازیابي خود هستند، 
قله ي  که  رسید  نتیجه  این  به  مي توان 
بیستم،  قرن  آغاز  به  غرب  تمدن  قدرت 
مي گردد.  باز  میلادي   1920 سال  یعني 
بخش هاي  به  غرب  دوره،  این  در  زیرا 
اما  داشت.  سلطه  جهان  از  گسترده اي 
بازیافتن  حال  در  لاتین  آمریکاي  الان 
با  آسیایي  جوامع  و  است  خود  هویت 
پیشرفت هاي گسترده ي اقتصادي روبه رو 
هستند. او هم چنین معتقد است، از میان 
تمدن هاي  یعني  شش گانه،  تمدن هاي 
آمریکاي  هند،  چین،  )روسیه(،  سنتي 
تمدن  دو  اسلام،  تمدن  و  آفریقا  لاتین، 
به چالش  را  اسلام، تمدن غرب  چین و 

مي کشانند.
این سؤال  به  پاسخ  وي هم چنین در 
اصلي  کانون  آینده  دهه هاي  در  که 
خواهد  وضعي  چه  در  جهاني  سیاست 
تضاد  فرهنگي  هویت هاي  مي گوید،  بود 
و تعارض هاي فرهنگي و مسائل مربوط 
به این دو مقوله، در روابط کشورها نقش 
این که  ضمن  وي  مي کند.  ایفا  را  حیاتي 
معتقد است میان اسلام و غرب همگوني 
و سنخیتي وجود ندارد، مي گوید که میان 
این دو فرهنگ اشتراکاتي وجود دارد ... 
اجتماعي  و  اقتصادي  تحولات  شاهد  ما 
و  هستیم  اسلام  جهان  در  چشم گیري 
در کشورهاي  که  دارد  امکان وجود  این 
اندازه ي  و  حد  به  اتحادیه اي  اسلامي، 

نباید علت انتشار سریع
 اسلام را در فعالیت هاي

 نظامي مسلمانان جست وجو 
کرد. یکي از دلایل گسترش 
و توسعه ي تمدن اسلام این 
بود که مباحث علمي آزادانه 

و بدون هیچ محدودیتي
 طرح مي شد

از میان تمدن هاي شش گانه، 
یعني تمدن هاي سنتي

 )روسیه(، چین، هند، 
آمریکاي لاتین، آفریقا و

 تمدن اسلام، دو تمدن چین 
به  را  و اسلام، تمدن غرب 

چالش مي کشانند
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اتحادیه ي کشورهاي اروپایي ایجاد شود. 
به عقیده ي او، در آینده هویت هاي متعدد 
و چندگانه اي تقویت مي شود و ارتباط و 
خصومت میان کشورها دست خوش تغییر 
بحث  نیز  آینده  دهه هاي  در  است.  شده 
هویت و میراث فرهنگي و زبان و مذهب، 
نقش محوري را در عرصه ي جهاني بازي 

خواهد کرد.18

بيداري اسلامي پاسخي تقابل گرا
به  تقابل گرا  پاسخي  اسلامي  بیداري 
سرزمین هاي  به  استعمار  هجوم  بحران 
اسلامي  هویت  که  زماني  بود.  اسلامي 
بیداري هم آغاز شد. تقابل  تخریب شد، 
و  فرهنگي  و  فکري  سلطه گري  میان 
جنبش هاي بیداري اسلامي، چالش اصلي 
میان قدرت هاي سلطه گر و جوامع اسلامي 
اسلامي  بیداري  است.  آتي  دهه هاي  در 
قابل  غربي  رسانه هاي  امپراتوري  توسط 
است.  تخریب  و  سکون  هدایت،  کنترل، 
نیست. رویارویي  انهدام  قابل  اما هیچ گاه 
نظامي با کانون هاي بیداري در جهان اسلام، 
نه تنها باعث انهدام و میرایي آن ها نخواهد 
شد، بلکه عامل هم گرایي، وحدت بخشي 
اسلامي  هویت  زیرساخت هاي  تقویت  و 

در جوامع اسلامي مي شود.

هويت  بازيافت  اسلامي،  جوامع 
تاريخي و هم بستگي

کشورهاي اسلامي هر کدام هویت هاي 
چندلایه اي دارند؛ مانند هویت هاي قومي، 
آن ها  مشترک  لایه ي  اما  ملي.  و  نژادي 
تقویت  باعث  که  است  اسلامي  هویت  
جوامع  مي شود.  سازگاري  و  هم بستگي 
اسلامي به طور عمده، هنگامي که حادثه اي 
دل خراش و یا غرورآفرین در جهان اسلام 
رخ مي دهد، جوشش غیرقابل توصیفي در 
میان آن ها پدیدار مي شود که نسبت به یک 
شکست و یا یک پیروزي مشترک به طور 
در  مي دهد.  نشان  واکنش  یکساني  نسبتاً 
حالي که هویت هاي ملي، نژادي و زباني، 
مانند ایراني، ترکي، عربي و سایر لایه هاي 
وجود  کشورها  این  در  متضاد  هویتي 
این  از  کدام  هیچ  این،  وجود  با  دارد. 

لایه ها عاملي بازدارنده براي بیان احساس 
هویت  احیاي  بنابراین،  نیستند.  مشترک 
میان  مشترک  فصل  که  مسلمانان  تمدني 
کشورهاي اسلامي است، عامل هم بستگي 

و پیوستگي مسلمانان جهان مي شود.
تمدن هاي  مردم  میان  که  هم چنان 
گوناگون، هویت هاي مشترک وجود دارد، 

جوامع  میان  اختلاف افکني  براي 
به  زدن  دامن  داده اند.  انجام  اسلامي 
میان  مداخله گري  براي  مرزي  اختلافات 
آن  از  نمونه اي  تنها  اسلامي،  کشورهاي 
و  ناسیونالیسم  ترویج  هم چنین،  است. 
ملیت گرایي افراطي، با هدف ایجاد تفرقه، 
اختلاف و جدایي میان ملت هاي اسلامي، 
هـ   1299( م   1921 کودتاي  با  هم زمان 
در  فیصل  امیر  ایران،  در  رضاشاه  .ش( 
سال  در  آتاتورك  و  عراق  در  م   1920
ملیت گرایي  موج  به  ترکیه،  در  م   1922
در این سه کشور، در قالب »پان ایرانیسم«، 
دامن  ترکیسم«  »پان  و  عربیسم«  »پان 
ملت هاي  جدایي  طریق،  این  از  و  زدند 
خاورمیانه،  حساس  منطقه ي  در  مسلمان 
در قلمروي نظام سلطه ي جهاني استعمار 
چنین  استمرار  گرفت.  شکل  انگلستان، 
سیاستي باعث ناهمگوني میان مؤلفه هاي 
ایجاد  و  اسلامي  کشورهاي  در  هویتي 
رویکرد،  این  فرجام  شد.  هویت  بحران 
خودبیگانگي، تزلزل و بي اعتمادي نسبت 
به باورهاي دیني و گرایش به اندیشه هاي 
غربي بود. با وجود این، نباید تصور کرد 
هویت هاي ملي، نژادي و قومي، الزاماً در 
تعارض با هویت هاي مشترک جمعي قرار 
و  هم گرایي  به  نیل  براي  بنابراین،  دارند. 
نباید  هم بستگي میان کشورهاي اسلامي، 
به اختلاف میان هویت هاي ملي، نژادي و 
قومي دامن زد. این اقدام هم چون شمشیر 
دو لبه اي مي ماند که هم هویت هاي ملي، 
نژادي و قومي را تخریب مي کند و هم به 
زیرساخت هاي هویت اسلامي در جوامع 
هویت هاي  زیرا  مي زند.  لطمه  اسلامي 
هویت  از  لایه هایي  قومي  و  نژادي  ملي، 
و  مقوم  که  مي دهند  شکل  را  اسلامي 
سرشتي  و  یکدیگرند  تکمیل کننده ي 

تاریخي دارند.

و  مشترك  تمدني  هويت  احياي 
هم گرايي ميان كشورهاي اسلامي

و  شکوفایي  به  زماني  اسلامي  تمدن 
بالندگي رسید که احساس هویت اسلامي 
و  گرفت  شکل  اسلامي  جوامع  میان  در 
روحیه ي خودباوري و اعتماد به نفس در 

مانند فرانسوي ها، بلژیکي ها، دانمارکي ها 
و آلماني ها که خود را در حوزه ي تمدني 
اروپا مشترک مي دانند، در میان کشورهاي 
نهادهاي  و  سازمان ها  ایجاد  اسلامي 
هنري،  فرهنگي،  اقتصادي،  مشترک 
موجب  سیاسي،  و  اجتماعي  رسانه اي، 
مي شود  جدیدي  هویت هاي  شکل گیري 
که در جهت هم بستگي اسلامي و تعامل 
به شمار  هویت  تقویت کننده ي  عنصر 

مي رود.
تعارض هاي  که  کرد  فراموش  نباید 
کشورهاي  میان  قومي  و  نژادي  عقیدتي، 
است.  تاریخي  واقعیت  یک  اسلامي، 
سلطه گر،  و  استعماري  قدرت هاي 
دامنه داري  و  آگاهانه  کوشش هاي 

و  هم گرایي  به  نیل  براي 
هم بستگي میان کشورهاي 
اسلامي، نباید به اختلاف 
ملي،  هویت هاي  میان 
نژادي و قومي دامن زد
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آن ها تقویت شد. این روحیه باعث شد تا 
کساني چون زکریاي رازي و ابوریحان 
بیروني، جرأت نقد و حتي رد نظریه هاي 
علمي دانشمندان یوناني و دیگران را پیدا 
آشنایي  و  اسلامي  هویت  به  اتکا  کنند. 
نسل هاي جوان با تمدن و پیشینه ي غني 
دیني و ملي مي تواند گذرگاهي باشد که از 
طریق آن آینده را ساخت. در طول تاریخ، 
میان اقتدار مسلمانان، با رشد و شکوفایي 
تمدن اسلامي، رابطه ي مستقیمي مشاهده 
مي شود و در زماني که جوامع اسلامي از 
درون و یا از بیرون و با هر دو عامل داخلي 
و خارجي به سمت انحطاط و اضمحلال 
ستاره ي  کرده اند،  پیدا  سوق  فروپاشي  و 
تمدن اسلامي رو به افول و خاموشي رفته 
است. اما هرگز به خاموشي محض و یا 
مرگ محتوم ختم نگردید. هرگاه بارقه ي 
بار دیگر  امیدي درخشید، تمدن اسلامي 
تجدید حیات خود  پي  در  و  سربرآورده 

برآمده است.
در  انحطاط  و  استعمار  مغول،  هجوم 
مستبد  حکومت هاي  و  اسلامي  جوامع 
جمله  از  زبون،  و  فاسد  و  خودکامه  و 
اسلامي  تمدن  رکود  و  افول  مهم  عوامل 
در  مي روند.  شمار  به  عقب افتادگي  و 
تابع  علم  و  عالم  که  زماني  تاریخ،  طول 
که  هنگامي  به  نسبت  است،  قدرت 
شرایط  باشد،  عالم  و  علم  تابع  قدرت 
رقم  اسلامي  تمدن  براي  متفاوتي  کاملًا 
زماني  در  اسلامي  جوامع  است.  خورده 
استعماري  قدرت هاي  سلطه ي  زیر  که 
قرار گرفته اند و تحت تأثیر نفوذ فرهنگي 
و فکري، استقلال سیاسي و فکري خود 
را از دست داده اند، هویت تاریخي خود 
هویت هاي  یا  و  کرده اند  فراموش  نیز  را 
جدید را در لایه هاي هویتي خود تقویت 
به حفظ  قادر  که  آن ها هم چنان  کرده اند. 
نبوده اند،  خود  تاریخي  هویت  و  میراث 
شکوفایي  جهت  در  نتوانسته اند  هرگز 
در  و  بردارند  گامي  تمدني  و  علمي 
در  مهمي  مانع  خود  موارد،  از  بسیاري 

مسیر تمدن سازي بوده اند.
وارد سرزمین هاي  استعمار  که  زماني 
مادي  میراث  آن که  از  قبل  شد،  اسلامي 

را  اسلامي  ثروت هاي جوامع  و  معادن  و 
و  نفس  به  اعتماد  کند،  غارت  و  چپاول 
عزت و غرور آن ها را از میان برد. کشوري 
که متکي به داشته هاي خود و خودباوري 
نباشد، در برابر اندیشه هاي جدید احساس 
و  مي کند  سرافکندگي  و  عقب ماندگي 
به جاي  که  است  و روشن  آشکار  بسیار 
به جاي  دنباله روي مي کند و  تازي،  پیش 

ابتکار، به سوي تقلید مي رود.
موج بیداري و بازیابي هویت اسلامي 
در میان جوامع اسلامي و مسلمانان سایر 
کشورهایي  در  که  آن چه  نظیر  کشورها 
کشورهاي  هند،  شبه قاره ي  ترکیه،  چون 
مالزي،  اندونزي،  آسیا،  شرقي  جنوب 
فیلیپین، برونئي، تایلند و سایر کشورهاي 
آسیایي و خاورمیانه وجود دارد و بازتاب 
یکي  است،  ایران  اسلامي  انقلاب  جهاني 
در  که  مي آید  به شمار  مهم  از چالش هاي 
پیش روي فرهنگ لیبرالیسم و سکولاریسم 
هویت  احیاي  مي کند.  مقاومت  غرب 

فرهنگ ها نیز در پدیده ي جهاني شدن به 
حیات خود ادامه خواهند داد. این موضوع 
اخیر، حتي از نگاه مروجان نظام لیبرال ـ 
دموکراسي غربي هم چون فوکویاما قابل 
انکار نیست. به عبارت روشن تر، او باور 
دارد که فرهنگ جهاني غربي )آمریکایي( 
درون  در  را  فرهنگ ها  همه ي  نمي تواند 
همسان سازي  موانع  و  کند  جذب  خود 
فرهنگي را عدم اعتماد و انحطاط و زوال 
الگوي جاذبي  که  آمریکایي  خانواده هاي 

براي آسیایي ها نیست، ذکر مي کند.19
موانع  شد،  گفته  آن چه  بر  علاوه 
و  جهاني سازي  راه  سر  در  دیگري 
جوامع  میان  در  فرهنگي  همسان سازي 
که  مي نماید  چنین  و  دارد  وجود  جهان 
به  قائل  میزان  یک  به  ملت ها  همه ي 
ما«  »خود  میان  آن  ها  نیستند.  جمع گرایي 
و »خود دیگران«، تعارض برقرار مي کنند. 
میان وجود  این  در  که  مهم تري  واقعیت 
دارد، این است که فرایند جهاني شدن، به 
معني حقیقي اش وقتي تحقق مي یابد که 
اشتراکات گسترده و عمیقي میان ملت ها 
ملت ها  همه ي  بتواند  تا  آید  وجود  به 
هم  به  اختلاف ها  و  تضادها  رغم  به  را 
که  است  این  اصلي  پرسش  دهد.  پیوند 
این  شایسته ي  غرب  جهاني  فرهنگ  آیا 
معنویت  یا  اشتراک و هم دلي است  همه 
اسلام.  شمول  جهان  فرامین  نورانیت  و 
بي تردید اسلام ستیزي آمریکا و بیم از به 
توسط  آمریکایي  فرهنگ  کشیدن  چالش 
این  نمایان گر  اسلامي،  تمدن  و  فرهنگ 
واقعیت است که بعد جهان شمولي اسلام 
و بازتاب جهاني انقلاب اسلامي ایران در 
جهان، به میزان نگران کننده اي آثار خود را 
براي زمام داران سلطه آشکار کرده است. 
جوامع  با  سلطه گران  سخت  چالش 
سلطه گریز و سلطه ستیز، از احیاي هویت 
هویت  احیاي  مي شود.  آغاز  بیداري  و 
نوین  خط مشي  یک  عنوان  به  اسلامي 
که  اسلامي  در کشورهاي  راه حل  و یک 
مي کند،  رد  را  غرب  سلطه ي  و  فرهنگ 
نظر  به  نگران کننده  چندان  است  ممکن 
نرسد، زیرا مي تواند تجدید حیات مذهبي 
اما اگر  در زندگي فردي محسوب شود. 

داشته هاي  به  متکي  که  کشوري 
در  نباشد،  خودباوري  و  خود 
اندیشه هاي جدید احساس  برابر 
سرافکندگي  و  عقب ماندگي 
مي کند و بسیار آشکار و روشن 
تازي،  پیش  جاي  به  که  است 
جاي  به  و  مي کند  دنباله روي 

ابتکار، به سوي تقلید مي رود

اسلامي در عرصه ي جهاني شدن و ایجاد 
تعامل با فرهنگ سایر ملل جهان، مي تواند 
در دهه هاي آینده به جاي انزواي فرهنگي، 
به طور فعال در عرصه هاي جهاني حضور 

داشته باشد.
بنابراین چنین به نظر مي رسد که قطع 
نظر از جهاني سازي و ابعاد سیاسي پیرامون 
در  مي توانند  نیز  دیگر  فرهنگ هاي  آن، 
پدیده ي جهاني شدن فعال و اثرگذار باشند 
حفظ  با  گوناگون  اقوام  که  همان طور  و 
فرهنگ  سایه ي  در  خود  بومي  فرهنگ 
سایر  مي کنند،  زندگي  خود  کشور  ملي 
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به عنوان احیاگر یک جنبش در عرصه ي 
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي به شمار رود، 
در  جنبش  این  زیرا  دارد،  نگراني  جاي 
کشورهاي اسلامي ابتدا به شکل فرهنگي 
ظهور مي کند و سپس در عرصه ي سیاسي 
جوامع  در  مي یابد.  عینیت  اجتماعي  و 
اسلامي سلطه پذیر که هم چنان در اردوگاه 
فرهنگي  جنبش هاي  دارند،  قرار  غرب 

اولین زنگ خطر به شمار مي روند.20
جوامع  در  هانتینگتون،  گفته ي  به 
و  چپ گرا  جنبش هاي  اسلامي، 
جماهیر  اتحاد  فروپاشي  با  مارکسیست 
شوروي بي اعتبار شدند. گروه هاي لیبرال ـ 
دموکرات در اکثر جوامع اسلامي به تعداد 
آزاد  دموکراسي  و  داشتند  وجود  کمي 
حمایت  از  نتوانست  اسلامي  جوامع  در 
در  آن،  شکست  شود.  برخوردار  جمعي 
با  اسلامي  فرهنگ  غیردوستانه ي  طبیعت 

اصول جامعه ي آزاد غرب منشأ دارد.21

كانون  و  تمدن ساز  ملت  ايران، 
توجه جهان اسلام

نهضت  با  و  اسلامي  انقلاب  آغاز  با 
امام خمیني )ره( و بیدارگري اندیشمندان 
اسلامي  و  دیني  هویت  دین،  علماي  و 
ایرانیان )که بیش از نیم قرن آماج تخریب 
گرفته  قرار  اسلام ستیزي  سیاست هاي 
هویت  احیاي  یافت.  دوباره  حیات  بود( 
اسلامي مردم ایران، »کیستي« نسل جوان 
و جامعه ي ایراني را که سال ها در پیچ و 
استعماري  و  الحادي  مادي،  مکاتب  خم 
به  بازگشت  کرد.  »بیدار«  بود،  »خفته« 
عظمت  و  مجد  و  خودباوري  خویشتن، 

ایران اسلامي را به ارمغان آورد.
با پیروزي انقلاب اسلامي و به قدرت 
رسیدن اسلام سیاسي از مسیر مردم سالاري 
دیني در ایران، گرایش به اسلام و بازیابي 
اسلامي  جوامع  میان  در  اسلامي  هویت 
که  اسلامي  جوامع  است.  گرفته  شتاب 
سوسیالیستي  و  ناسیونالیستي  نهضت هاي 
را تجربه کردند و دریافتند که اندیشه هاي 
مفیدي  آثار  سوسیالیستي  و  ناسیونالیستي 
نداشتند،  آن ها  جوامع  پیشرفت  در  
خود  تاریخي  هویت  بازشناسي  درصدد 

تعریف  نو  از  را  خود  هویت  و  برآمدند 
هویت جویي  از  زیادي  نشانه هاي  کردند. 
کشورهاي اسلامي و مسلمانان در دست 
باختن  رنگ  آن،  نشانه ي  اولین  است. 
شدن  رنگ  کم  و  ساختگي  هویت هاي 
سوسیالیستي  ناسیونالیستي،  گرایش هاي 
و لیبرالیستي در این جوامع است. هویت 
یافته ي  استقلال  تازه  جوامع  در  اسلامي 
مشهود  کاملًا  شوروي،  فروپاشي  از  پس 
است و کشور سکولاري چون ترکیه، به 

احزاب اسلام گرا اقبال نشان داده است.
انقلاب اسلامي نوعي انقلاب فرهنگي 
است که مهم ترین و فوري ترین دستاورد 
آن استقلال بود؛ استقلال سیاسي، فکري 
و فرهنگي. طراوت و شادابي ایرانیان در 
برخورداري از استقلال، اولین ثمره اش را 
نمایان  نفس  به  اعتماد  و  خودباوري  در 
انرژي و نیرویي قوي  ساخت. این حس 
به آن ها بخشید تا به جاي دنباله روي و یا 
تقلید از دیگران، به ابتکار و نوآوري روي 
آورند. آنان پایه هاي مستحکم تمدن سازي 
را پي ریختند و به تدریج ثابت کردند که 
تمدن خفته ي ایراني ـ اسلامي، بار دیگر 
در حال بیداري و شکوفایي است. اکنون 
دانشمندان  شگفت انگیز  پیشرفت هاي  با 
در  که  ملتي  است،  شده  معلوم  ایراني 
با  مي تواند  است،  بوده  تمدن ساز  گذشته 
ایجاد شرایط لازم، بار دیگر در عرصه ي 

تمدن سازي بدرخشد.
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